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آغازبه کار   پلیس اطفال در پایتخت
شــرق: فرمانده انتظامی تهــران بزرگ از  �

آغازبــه کار پلیــس اطفــال و نوجوانان برای 
اولین بار در کشــور خبر داد. ســردار حســین 
ساجدی نیا، در حاشیه مراسم آغازبه کار پلیس 
اطفــال و نوجوانان، گفت: بحــث راه اندازی 
پلیــس تخصصــی در رابطــه با کــودکان و 
نوجوانــان از مدت هــا قبــل در فرماندهــی 
انتظامی تهران بــزرگ مطرح بود و دراین باره 
تحقیقــات و کارهــای کارشناســی مفصلی 
انجام شــد. او گفت: هم زمان بــا تصویب و 
ابلاغ قانون جدید آیین دادرســی کیفری و به 
اســتناد ماده ۳۱ این قانون خوشبختانه زمینه 
راه انــدازی این پلیس تخصصی مهیا شــد و 
امروز شاهد آغازبه کار آن هستیم. ساجدی نیا 
با اشاره به آموزش های صورت گرفته و احراز 
مهارت هــای ویژه کارکنان ایــن پلیس، گفت: 
نیروهــای به کار گرفته شــده، از کارشناســان 
ارشد زن و مرد متخصص در علوم اجتماعی، 
روان شناســی و نیز مشاوره هستند که به امور 
اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده رسیدگی 
می کنند. رئیس پلیس پایتخت، رســیدگی به 
آســیب های کودکان و نوجوانــان، همچنین 
پیشگیری از وقوع جرائم در این سن و تفکیک 
جرائم کــودکان و نوجوانان از بزرگســالان را 
یکــی از اهداف این پلیس برشــمرد و افزود: 
از آنجــا که شــالوده شــخصیت کــودکان و 
نوجوانان بــه صورت کامل شــکل نگرفته و 
سوءاستفاده از آنها در این سن می تواند باعث 
بروز جرائم در بزرگســالی آنها شــود، پلیس 
پایتخت بــا این اقدام ســعی در جلوگیری از 
بروز آسیب های اجتماعی برای آنها که خود 
نوعی بزه دیده محســوب می شــوند، دارد. به 
گفته ســاجدی نیا در این زمینه از پلیس های 
زن کــه برخــورد عاطفی تــری با کــودکان و 
نوجوانان دارند استفاده می شود تا کودکان و 
نوجوانان از حمایت قانونی بیشــتری در برابر 
خطرات برخوردار شوند. وی با اشاره به آمار 
حداقلی جرایم صورت گرفته توســط کودکان 
و نوجوان در شــهر تهران خاطرنشــان کرد: 
تمامی کارکنان این پلیــس تخصصی ضابط 
قضائی هســتند و در کلانتری ها و پلیس های 
تخصصــی پایتخت اقدامات خود را در زمینه 
رســیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان دنبال 

خواهند کرد. 

خبر

رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم 
افتتاحیه بزرگ ترین هتل۵ستاره کشور: 

مجوز تأسیس ۱۲۵ هتل ۴ و ۵ستاره 
صادر شده است

شــرق: هتل اســپیناس پالاس، بزرگ ترین هتل  �
پنج ســتاره کشــور با حضور اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور، و مســعود ســلطانی فر، 
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، افتتاح شد. به 
گزارش «شرق»، در این مراسم، مسعود سلطانی فر، 
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامگاه دوشنبه 
در آیین گشــایش هتل اســپیناس پالاس اعلام کرد 
حدود ۱۲۵ هتل چهار و پنج  ستاره از مرحله صدور 
مجوز گذشــته اند و با پیشرفت فیزیکی تا ۹۵ درصد 
مواجه هستند؛ اتفاقی که در ۹۰ سال اخیر بی سابقه 
بوده است و گفت: اگر موفق شویم با کمک دولت، 
سیستم بانکی و صندوق توســعه ملی، در چهار و 
پنج ســال آینده تســهیلات موردنیاز را تأمین کنیم، 
می توان ادعا کرد تمام تاریخ هتل سازی ایران از سال 
۱۳۰۰ تا ۱۳۹۲ یک طرف و این دولت در طرف دیگر 
قرار دارد. سلطانی فر سپس از معاون رئیس جمهور 
درخواســت کرد با اهتمامی کــه دارد، اوامر لازم را 
صــادر کند تا از محل تســهیلات صندوق توســعه 
ملــی، منابع مالــی لازم برای تکمیل ایــن پروژه ها 
تأمین شود. او یادآور شد: ایران درحال حاضر هزارو 
صد هتل به اضافه ۶۰۰ هتل آپارتمان دارد که از این 
میان، ۱۳۰ هتل چهار و پنج ستاره هستند که تلاش 
می کنیم کیفیت آنها را استانداردسازی کنیم. رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همچنین گردشــگری را موتور محرکی برای خروج 
ایــران از رکــود دانســت و گفت: گردشــگری گنج 
پنهانی است که ظرفیت دارد در دو برنامه ششم و 
هفتم توســعه، اقتصاد ایران را متحول کند.  وی با 
اشاره به مصوبه اخیر دولت آمریکا گفت: تاکنون از 
ســوی ۹ نشریه خارجی و سازمان بین المللی، ایران 
به عنوان مقصد اول گردشــگری یا جزء پنج مقصد 
نخســت پیشــنهادی قرار گرفته اســت. این نشان 
می دهد مصوبــه آمریکا تأثیر چنــدان جدی ای در 
صنعت گردشــگری ایران نداشته باشد. سلطانی فر 
گفــت: لبخنــد رئیس جمهوری از دو ســال قبل با 
رویکرد مثبت و تعامل گســترده ای که به دنیا نشان 
داد، سبب شد صنعت گردشگری حیات جدیدی را 
آغاز کند و با وجود مشکلات پیش رو با حرکت های 
جهادگونه همه فعــالان این بخش، کارنامه خوبی 
را از خــود بــر جای بگــذارد. وی ادامه داد: رشــد 
۱۲درصدی ما در گردشــگری که سه برابر میانگین 
جهانی آن در دو ســال اخیر بــود، مرهون مدیریت 
مقام معظــم رهبری در مذاکرات هســته ای، تدبیر 
رئیس جمهوری و تلاش تیم مذاکره کننده هسته ای 
و زحمات همه مجموعه گردشــگری کشــور بود. 
ســلطانی فر در بخش دیگری از ســخنانش اظهار 
کرد: برای فضای پســاتحریم یک هــزارو۵۰۰ پروژه 
پیشــنهادی را در بسته پیشــنهادی گردشگری برای 
ارائه به بخش خصوصی داخلی و بین المللی آماده 
کرده ایــم که به تدریج ارائه خواهیم کرد. بر اســاس 
این گزارش هتل اســپیناس پالاس ۷٥  هزار مترمربع 
زیربنا و ۱۲ سالن همایش و آمفی تئا تر با ظرفیت ۵۰ 
تــا هزارو ۲۰۰ نفــر، ۴۳ اتاق و دفتــر کار و همچنین 
بیش از ۵۰۰ اتاق و ســوئیت پذیرایی از مســافران و 
میهمانان به مســاحت ۱۳۰ تا ۷۰۰ متر دارد که ۵۶ 
ســوئیت آن پرزیدنتال اســت. هتل اسپیناس پالاس 
واقع در شمال غربی تهران با حدود ۱۵ هزار مترمربع 
زمیــن در برگیرنده امکاناتی شــامل مراکز اقامتی و 
ورزشی و پذیرایی، ۱۴ ســالن اجتماع و یک کنسرت 

هال با ظرفیت دوهزارو ۵۰۰ نفر است. 

گزارش

جامعه

حامد توکلی: از هواپیما که پیاده می شــوی، اولین چیزی 
که خودش را به وضوح نشــان می دهد، ســکوت است. 
ســاختمانِ خلوت فرودگاه و چند تاکســیِ ســاکت که 
راننده هایشان اصلا مثل مهرآباد جلوی آدم را نمی گیرند. 
کرایه ها ناچیزند و لباس ها ساده و آسمان، بلند و پرستاره. 
اینجا قشــم اســت. جزیره بزرگ و زیبایی که در شــیب 
فراموشــی مدام بالا و پایین می رود. هزار قصه ناگفته و 
ناشنیده اینجا هست، از هزار قوم و قبیله بی آزار. مردمی 
که هر وقــت کارت خبرنگاری را نشانشــان می دهم، از 
برخوردشــان تنها و تنها یک چیز را می شــود به راحتی 

فهمید؛ اشتیاقی غم انگیز برای شنیده شدن.
قلمروی تاکسی های خالی

کنار خیابان که بایســتید، تقریبا ۵۰ درصد ماشــین ها 
پیش پایت بوق می زنند. بگذریم از تاکســی های رسمی 
که اغلب به رنگ ســبز هســتند، راننده های ماشین های 
شــخصی هم مصرانه از تو تقاضا می کننــد بگذاری تا 
یک جایی ببرندت. رســم بر این نیست که چند مسافر با 
چند مقصد متفاوت در یک تاکسی بنشینند. درست مثل 
کشــورهای اروپایی هر تاکسی فقط یک مسافر را می برد 
و این مســافربری هم هزینه اندکی دارد. اکثر مسیرهای 
درون شــهری را می تــوان با پنــج هزار تومــان ناقابل و 
به صورت دربست پیمود. به طور پیش فرض کسی انتظار 
ندارد این همه مســافرکش شــخصی در شهر فعالیت 
کنند اما کافی است پای صحبت های چندتاشان بنشینید 
تا چیزهای عجیب بشــنوید. نیما متولد بندرعباس است 
و با یک هیوندای آخرین مدل مسافرکشــی می کند. یک 
فلاکس چای کنار دســتش دارد و می گویــد تا چند ماه 
پیش، لباس فروشی داشته اما بازار آن قدر خراب بود که 
مجبور شد بی خیال فروشندگی شود و با ماشین کار کند. 
این جمله «بازار خراب اســت» را همه جا می شنویم، در 
همه شهرهای کشــور. انگار جمله ای رمزی است برای 
ناشــکری یا وانمودکردن به اوضاع ناخوشایند. اما تکرارِ 
اغراق شده این جمله در قشــم آدم را به فکر می اندازد. 
نیما می گوید بازار خراب اســت. دلیلش را می پرســم. 
جوابــش این اســت که «بار نیســت». بار نیســت. این 
پاســخ را فقط از او نیست که می شــنوم. بالغ بر چهار، 
پنج مســافرکش شــخصیِ دیگر هم که با ماشین های 
شخصی شان در خیابان کار می کنند، همین را می گویند. 
از مسافرکشــی راضی هســتی؟ لبخند تلخــی می زند. 
«باورت می شــود تو دشــتِ اولم هســتی؟». نگاهی به 
ســاعت می اندازم. چهار بعدازظهر است. دشت اول در 
ساعت چهار بعدازظهر، برای راننده ای که از ۱۲ ظهر به 

دنبال مسافر است.
«بار نیست» یعنی چه؟

حدود ۳۰ سال ســن دارد و با صورت آفتاب سوخته، 
ادعا می کند کارش ساخت وســاز اســت. ساخت وساز؛ 
یعنی پیمانکار هســتی؟ «دلالیِ مصالح می کنم». چند 
وقت اســت دلالی می کنی؟ چهار، پنج ماه. پیش از این 

«شوتی» بود. شوتی یعنی کسی که از کشورهای حاشیه 
خلیح فارس جنــس وارد می کند و ایــن کار را خارج از 
چارچــوب قوانین گمرکی انجــام می دهد. نمی خواهم 
بگویم قاچاق، چراکه بسیاری از مردم قشم و مخصوصا 
روســتاهای حومه آن، ده ها سال است که به بی آزارترین 
شکل ممکن مشغول این تجارت هستند و حالا با قوانین 
فعلی نام کارشــان شده «قاچاق». جوان ۳۰ ساله ای که 
درحال حاضر کار ساخت وســاز می کنــد، ادامه می دهد 
که نمی شــد کار وارداتش را ادامه دهد. دلیلش را جویا 
می شوم. همان پاســخی را می دهد که همه می گویند. 
منظــورم از همه، تمام کســانی اند که کارشــان واردات 
بوده یا هست، و حالا به دلایل عجیب وغریب نمی توانند 
انجامش دهند. گویا چندســالی اســت کــه دریابانی و 
نیروهای گشــت مرزی به شــدت ســخت گیری می کنند 
و قاچاق کار بســیار سختی شــده. محمود هم همین را 
می گوید. او از اهالی روســتای رمچاه اســت، روســتایی 
که اغلب ســاکنانش به زعمِ خــود کار واردات می کنند 
و به زعمِ دولتی ها، قاچاقچی هســتند. می پرســم آیا به 
دولت حق نمی دهد که جلوی این کار را بگیرد؟ ســر به 
تأیید تکان می دهد. حق می دهد، اما مشــروط. محمود 
که حالا در یک فســت فود کار دلیوری می کند، می گوید 
این جلوگیــری از قاچاق خوب بود اگــر همه جا وجود 
داشت اما مشکل اینجاســت که انگار این برخورد فقط 
در قشــم اســت که به این شــدت وجود دارد و همین 
مســئله باعث شــده آن موجی از اجنــاس خوب که به 
قشم ســرازیر می شــد و دلیلِ رونقِ بازارِ شهر بود، حالا 
به طور کاملا سازمان یافته می رود سوی بوشهر. با کمی 
تردیــد یک نظریه مبهم ارائه می کند مبنی بر اینکه انگار 
کســانی می خواهند قشــم از «موهبت» اجناس درجه 
یک محروم بمانــد و فرصت داشــتن بازارهای خوب و 
پررونق با محوریت این اجناس نصیبِ جایی مثل بوشهر 
شــود، نه قشــم. یکی از محلی ها را راضــی می کنم تا 
برای گشت زنی همراهم باشــد. جاده خلوت و ساحلی 
تا روســتای رمچاه را با موتورســیکلت طــی می کنیم. 
چیزی به نیمه شــب نمانده و هوا فوق العاده اســت. با 
موتورســیکلتِ کم صدایِ وارداتی با پــلاک مناطق آزاد، 
چابک و بدون جلب توجــه زیاد در کرانه پیش می رویم. 
گوشــه ای در تاریکی متوقف می شویم. موتورسیکلت را 
بین بوته ها پارک می کنیم و خود را به ساحل می رسانیم. 
اینجا سکوت دریا را نباید اشتباه قرائت کرد. در کرانه های 
قشــم نباید سکوت را با ســکون و خلوتی اشتباه گرفت. 
کافی است کمی چشم ها را تیز کنید تا هر چند دقیقه یک 
بار در فواصل نســبتا طولانی، چراغ هایی را ببینید که به 

شــکل علامت های رمزگونه خاموش و روشن می شوند. 
جلوتر می روم. چند ده متر آن سوتر یک تویوتای تک کابین 
رو به دریا پارک کرده که دو سرنشــین در آن نشســته اند. 
چراغ هایش را ســه بار روشــن و خاموش می کند. رو به 
دریا می کنم. خیلی خیلی دورتر، غرق در تاریکی و وهمِ 
دریا، چراغی روشــن و خاموش می شــود. میانِ تویوتای 
دریافت کننده بار و قایقی کــه اجناس را می آورد، پیامی 
به وضوح ردو بدل شــد. شــاید معنی این پیام این است 
که موقعیت برای تخلیه بار مســاعد اســت. کمی دور 
می شوم تا کســی متوجه حضورم نشود. قایق به حدود 
۲۰۰ متری ســاحل که می رســد، موتــورش را خاموش 
می کند و با پارو خودش را به خشــکی می رســاند. یکی 
از سرنشین های وانت پیاده می شود و با قایقران دونفری 
بار را بــه تویوتا منتقــل می کنند. هیچ صدایی شــنیده 
نمی شود. انگار هزارسال اســت که این حرکات را تکرار 
می کنند. قایق خالی می شــود و تا ۲۰۰ متری ساحل پارو 
می زند و موتورش را روشــن می کند و می رود. خودمان 
را به موتورسیکلت می رسانیم. تویوتا چراغ خاموش راه 
می افتد و از شــانه خاکی جاده بالا می رود و به جاده که 
می افتد، دنده را بالا می برد و سرعت می گیرد. نرسیده به 
روستای رمچاه، به راحتی از روبه روی پاسگاه می گذرد و 

در ازدحامِ عبورومرور روستا گم می شود.
همین پروســه را با کمی تفاوت نیز می توانید ببینید. 
در حالــت دیگر، بــار را در وانت خالی می کنند و قایق را 
می کشــند توی خشــکی و روی چرخ هایی که به وانت 
متصل هستند می گذارند و با خود می برند. در این حالت 
معمولا یک یا دو موتورســیکلت، مجموعــه وانتِ پر از 

جنس و قایقِ خالیِ روی چرخ را اسکورت می کنند.
بااین همــه امــا قاچاق بســیار کــم شــده. عبارتِ 
تاریــک و مبهمی در کلام محلی ها شــنیده می شــود؛ 
بســت وبند. بعضی از بومی هایی که قایق های ضعیف 
۵۰سی سی شــان بــه جرم قاچــاق ضبط  شــده، درباره 
واردکننــدگان دیگری که با قایق هــای ۲۰۰ یا حتی ۳۵۰ 
سی ســی کار قاچاق می کنند و به قول معروف ککشان 
هــم نمی گــزد، می گویند: «آنهــا بســت وبند می کنند، 
چون همه خوب می دانند که قایقِ بالای ۸۵ سی ســی 

فقط وفقط به درد یک کار می خورد:«قاچاق». 
پیرمرد و دریا، پیرمرد و خلیج

اســمش علی است. نشسته روی زین موتور و همین 
چندســاعت پیش با هم رفتیم ماهیگیــری؛ ماهیگیری 
با گرگور. گرگور ســبد فلزی بزرگی اســت که دیواره های 
تــوری دارد کــه می اندازند در آب و بعــد از چندروز به 
وســیله جی پی اس برمی گردند و برش می دارند، به این 

امید که دســت کم نیمی از آن پر از ماهی شــده باشــد. 
علی و همراهــش به زحمت فراوان گرگورشــان را بالا 
کشــیدند و دیدیم که خبری نبود. تقریبا خالی خالی، اگر 
۱۰، ۱۲ ماهی را بتوان به حســاب آورد. حالا نشسته روی 
زیــن موتور و خســته و کوفته حرف می زنــد. بگذریم از 
هزینه بســیار زیادی که برای گرفتــن پروانه صید باید به 
شیلات بپردازند، او بیشــتر از لنج های ماهیگیری ای گله 
دارد که با پرداختن یک پول هنگفت به ســازمان شیلات 
می توانند در آب های ایران ماهی بگیرند و تورهایشان با 
سوراخ های بسیار ریز، کاری با دریا کرده که تخمِ ماهی ها 
هــم از بیــن رفته اند. می گویــد انگار دیگــر جایی برای 
ماهیگیرهای خرده پا نیســت. از ماهیگیــری غیرقانونی 
می پرســم. آن قدر ســختگیری ها در این زمینه زیاد بوده 
که تقریبا هیــچ ماهیگیری دیگر غیرقانونی کار نمی کند. 
اما دریا دیگر بــرای علی و رفقایش ارمغانــی ندارد. از 
تورهای بی رنگــی می گوید که با نخ های کلاف شــده و 
نامرئی ماهیگیری ساخته شده  اند و به شکلی بی رحمانه 
همه ماهی های صیدی و غیرصیدی را اســیر می کنند و 
دیگر چیزی برای ماهیگیرهای قانونی و گرگورکاری مثل 
او باقــی نمی گذارند. بالغ بر ۱۰میلیون تومان برای مجوز 
صید پرداخته و حالا، نشســته روی زین موتورســیکلت 
ارزان قیمت و فرســوده اش، مرا با یکــی از غم انگیزترین 
اصطلاحات بومی قشــم درباره ماهیگیری آشنا می کند: 
«الان خیلی از بچه ها چند هفته می شود که شلوارشان 
خشک است».شلوار ماهیگیر اگر خشک باشد، یعنی به 
دریا نرفته. ماهیگیر اگر به دریا نرود، خبری از ماهی نیست 
و ماهیگیــرِ بی ماهی یعنی مردی که وقتــی وارد خانه 
می شود، شــرمنده همســر و فرزندانش است. ماهیگیرِ 
بی صید، یعنی مرد غمگینی که از صبح تا ظهر و از ظهر 
تا شب به دریا خیره است و منتظر؛ منتظر خبرهای خوب. 

خبرهای خوب دریا. خبرهای خوب خلیج.
حرف آخر

اینهــا فقط چنــد تصویر مبهــم و کم رنگند از فیلم 
طولانی آنچه در قشــم می گــذرد. در این گزارش کوتاه 
فقط و فقط دو نما از برخی مشکلات ماهیگیرها و آنهایی 
که به اشــتباه قاچاقچی خوانده می شوند گفته شد. اگر 
بیشــتر و عمیق تر در ایــن جزیره دورافتــاده بچرخیم، 
هــزار قصه و روایــت از محرومیت و فراموش شــدگی 
و ســوءتدبیر می بینیم. بــرای گفتن از روســتاهایی که 
هنوز آب لوله کشی و آشــامیدنی مناسب ندارند، برای 
روستاهایی که ســازمان مناطق آزاد در برخورد با آنها 
یک باره قانون مدار شده و به خاطر فقدان پروانه ساخت 
با اختصــاص برق به آنهــا مخالفت می کنــد، و برای 
روایت قصه فروشنده هایی که ساعت ها به ورودی بازار 
خیره می شــوند و خریداری نمی بیننــد، باید صد دفتر 
سیاه کرد و صد حنجره درید تا شاید اتفاقِ خوبی بیفتد. 
اتفاق خوب هم چیز خاصی نیســت. اتفاق خوب، فقط 

حتی شنیده شدن مشکلاتشان باشد.

گشت زنی در قشم، خوابگاه رؤیاهای یک دریا
دور افتاده
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شرق: پس از توهین آشکار نشریه یالثارات به 
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و 
اعلام شهیندخت مولاوردی مبنی بر شکایت 
از این رســانه، علــی جنتی، وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی، از رســیدگی به تخلف این 
رســانه خبــر داد. وی در ادامه در پاســخ به 
سؤالی در خصوص انتشار مطلب توهین آمیز 
نســبت به معاون امور زنان رئیس جمهوری 
در یکــی از هفته نامه هــا و اقدامــات وزارت 
ارشــاد دراین خصوص، بیان کرد: این موضوع 
قرار اســت در جلســه آینده هیــأت نظارت 
بر مطبوعات بررســی و رســیدگی شود. وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی ادامــه داد: این 
هفته نامــه تاکنون ســه بار بــا تصمیم هیأت 
نظارت بر مطبوعات به دلیل تخلفات توقیف 
شــده و با توجه به این مســئله امــکان دارد 
در جلســه آینده، این هفته نامــه به دلیل این 
تخلفات با تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات 
لغــو پروانــه شــود. همچنین نزدیــک  هزار 
نفر از فعــالان سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 
و مطبوعاتــی در نامــه ای بــه رئیس جمهور 
بــا اعلام حمایــت از شــهیندخت مولاوردی 
معاون امور زنان و خانواده، خواستار حمایت 
رئیس جمهور از ایشــان شــدند. در این نامه 
آمــده اســت: «جناب آقــای دکتــر روحانی، 
ریاســت محترم جمهوری اســلامی ایران/ با 
ســلام و احترام/ چنانچه مســتحضرید مردم 
ایــران، خســته و آزرده از ادبیــات زشــت و 
زورمدارانــه و بی اخلاقی هــای اقتدار گرایانه 
سیاســی که کشــور را به آســتانه فروپاشی 
اقتصادی و ارزشی کشانده بود، از پیشنهادات 
و برنامه هــای توســعه مدار جنابعالی که با 
ادبیات حقوقی و رســا در قالب شــعارهای 
زیبا بیان می  شــدند، اســتقبال کردند. دولت 
تدبیر و توسعه در پرتو ادب و اخلاق توانست 
نور امیــدی را برای تحقق آرزوهــای دیرینه 
برابری خواهــی و عدالت طلبــی در قلب ها و 
اذهان هموطنان، به ویژه زنان، بتاباند و امید و 
انتظاری که برانگیختید شما را رئیس جمهور 

منتخب مردم کرد. 
دقت حضرتعالی در انتخاب شایســته زن 
فرهیختــه، توانمنــد و باتقوا و یکــی از زنان 
حقــوق دان برجســته کشــور، ســرکار خانم 
شهیندخت مولاوردی، از شناخت درست شما 
از فضای حاکم بر مطالبات معوق مانده زنان 
کشور حکایت می کرد. تلاش های بی وقفه این 

بانوی دردآشــنا درجهت شناساندن جایگاه و 
مطالبات زنان به دولــت در داخل و برقراری 
اعتماد بین دولت و مسئولان و تثبیت منزلت 
و مقــام والای زنان ایرانــی در خارج و روابط 
فرهنگــی بین الملل مورد تأییــد اکثریت زنان 
ایرانی اســت. جنــاب آقــای رئیس جمهور، 
سخنرانی ها و نوشته های جنابعالی بیانگر این 
واقعیت است که شما نیز چون ما از صبوری 
و نجابــت، قــدرت مقاومت و تحمــل زنان 
ایران زمین آگاهید، اما همه اینها که برشمردیم 
و می دانیــد و می دانیــم دلیل آن نمی شــود 
کــه از ظلم و ســتم آشــکار بر زنانــی که در 
زیر مجموعه دولت کمر همت بر حل مسائل 
و مشکلات زنان بســته اند، غافل ماند. جناب 
آقای رئیس جمهور، از شما تقاضای مصرانه 
رسیدگی قانونی و پیگیری قضائی عاجل را در 
رابطــه با این بی اخلاقی علیــه دولت و مقام 
معاونت ریاســت جمهوری در دولت اعتدال 
و تدبیــر داریم. امید مــی رود، همان گونه که 
تاکنون پشتیبان برنامه های معاونت امور زنان 
و خانواده، در راســتای استیفای حقوق و رفع 
تبعیض ها و بی عدالتی های موجود علیه زنان 
بودید، از ایــن پس نیز بیــش از پیش حامی 
این برنامه ها باشــید، چراکه برقراری عدالت 
و اصلاح کشــور را در ایجــاد زمینه های ایمن 
برای بالندگی و رشد زنان، که بیش از نیمی از 

جمعیت کشورند، مؤثر می دانیم».
گفتنــی اســت، معصومه ابتــکار، رئیس 
سازمان محیط زیست نیز در صفحه شخصی 
خــود، بــا گذاشــتن پســتی از شــهیندخت 
مولاوردی حمایت کرده و عنوان کرده است: 
«خواهر گرانقدرم، بانوی متدین و حقوق دان، 
ســرکار خانم مولاوردی، با قدرت به وظایف 
خود برای سربلندی بانوی ایرانی ادامه دهید 
که به گفته امام صادق(ع) بدزبانی و دریدگی 
آنان نشانه نفاق اســت. به علاوه از یاد نبریم 
این سخن پیامبر مکرم اســلام را که: «المراه 
ریحانه، ما اکرمهــن الاالکریم و ما اهانهن الا 
اللئیم»؛ زن ریحانه است، کسی آنها را تکریم 
نمی کنــد، مگر انســان کریم و کســی به آنها 
توهین نمی کند، مگر انسان پست و فرومایه». 
همچنین پایگاه خبری یالثارات در پاسخ به 
اعتراض اخیر معاون امور زنان رئیس جمهور، 
مجــددا زبان بــه توهین گشــوده و در تیتری 
گستاخانه مجددا با لحنی هتاکانه شهیندخت 

مولاوردی را مورد خطاب قرار داده است.

احتمال لغو پروانه یالثارات
 به خاطر توهین به مولاوردى

آخرین آمار دانش آموزان 
«اُتیسمی» و «دیرآموز» در کشور

ایلنا: رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی  �
کشــور، آخریــن آمار دانش آمــوزان «اتُیســم» و 
«دیرآموز» در کشــور را اعلام کــرد. مجید قدمی، 
با اعلام آخرین آمار دانش آموزان مبتلا به اتیســم 
در کشــور، گفت: درحال حاضر بیش از هزارو ۵۰۰ 
دانش آموز مبتلا به اتیســم در کشــور داریم که از 
این تعداد امســال حدود ۴۰ نفر شناســایی شدند 
کــه البته این آمــار به بالای ۸۰ نفــر هم افزایش 
خواهد یافــت. رئیس ســازمان آموزش وپرورش 
استثنایی کشــور با اعلام اینکه نزدیک به ۳۰  هزار 
دانش آموز در ســنجش امسال، دیرآموز شناسایی 
شــده اند، گفت: بچه هــای دیرآموز بیــن کم توان 
ذهنی و عادی هستند. قدمی با بیان این مطلب که 
درخواست ۸۰۰ مجوز استخدام را کرده ایم، گفت: 
سازمان با پدیده بازنشستگی همکاران روبه روست 
و به طور ویژه درخواســت کردیــم و پیگیر آن هم 
هســتیم. از پنج هزارنفری که قرار اســت از طریق 
آزمون وارد آموزش وپرورش شــوند، ۱۲۵ نفر وارد 
ســازمان آموزش وپرورش اســتثنایی می شوند که 
این تعداد برای ما کم اســت. او با اشاره به اینکه 
بــه علت محدودیــت نیروی انســانی، به ناچار از 
معلمان  عادی و مازاد اســتفاده می کنیم که البته 
درســت نیست، اظهار کرد: درســت این است که 
لیســانس ها و فوق لیســانس های روان شناسی و 

علوم تربیتی را جذب کنیم. 

دریچه


